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در آن نشســت ها من به این نتیجه رســیدم که نه تنها تیم ما بلکه 
گروه های مختلفی در جاهای مختلف دنیا مشــغول بررسی فعالیت کردن 
در راستای همین هدفی بود که برای ما ترسیم و تعریف شده بود که بعضی 
از این گروه ها در ایران بودند چون با گفت وگو ها با آمریکایی ها این مسائل 
مطرح می شــد برخی از این گروه ها در کشورهای مختلف اروپایی بودند و 
برخی از این گروه ها از طریق ماهواره ها آن نقطه نظراتی که می خواستند 
را به مردم القا می کردند که در اصل آمریکا به دنبال این بود که آن پازلی 
را که می خواهد بچیند، که به هر حال با چیدن پازل دوســت داشــت به 
یک تصویری دست پیدا کند، اجزای آن پازل را مورد توجه قرار داده بود 
که یکی از آن اجزا ما بودیم، تیم ما بود، چون در آن گفت وگو ها من بعدا 
به این نتیجه رسیدم پرسشی که آن فرد آمریکایی از من پرسیده بود که 
از طرف آقای نوری زاده در انگلستان آمده اید، این جا برای من شفاف شد 
یکی از این قطعه های این پازل علیرضا فرهنگی کردیم. در کنار این موضوع 
جمع آوری اطلاعات از داخل ایران بود و فرســتادن آن به خارج و این که 
ایجاد اغتشاشات آنچنانی در انتخابات داشته باشیم چون ما به روز در این 
وضعیت مســیر انتخابات قرار گرفته بودیم که بنا بود اطلاعات جمع آوری 
بشود ما در راستای تشــویش اذهان عمومی کم رنگ کردن حضور مردم 
در پای صندوق های رأی، جهت دادن افکار مردم به ســمت و ســویی که 
برنامه های انجمن هست و نهایتاً اگر انتخابات برگزار شد ایجاد شک و شبهه 
در مباحث رأی یا اینکه رأی گیری از اول صورت بگیرد. مسائلی که نسبت 
به این قضیه در کشور جاری هست که در راستای این مباحث قبل از این 
که ما کوچک ترین اقدامی انجام بدهیم توســط نیروهای وزارت اطلاعات 
دســتگیر شــدیم نه تنها من که تمام رابطینی که در این گروه ها فعالیت 
می کردند سردسته بودند و تشکل هایی که ما شکل داده بودیم در این زمینه 
دسته جات همه دستگیر شدند و ما را به وزارت آوردند و من در سیر بازجویی 
متوجه شــدم که همه افراد شناسایی شدند، تمام فعالیت هایی که قدم به 
قدم ما انجام دادیم مورد رصد بوده است و همه چیز ما شناسایی شده بود 
که در همین جا از محضر دادگاه، مقام معظم رهبری، حاضرین عزیز، ملت 
عزیزی که به هر حال صدای من را می شنوند طلب عفو و بخشش می کنم 
و اعلام می کنم که از طریق این رسانه اغفال شدم فریب خوردم و هویت 
دینی که من یک فرد دینی بودم از من گرفته شــد تا به عنوان یک ابزار 

علیه مردم و دولت و نظام جمهوری اسلامی ایران اقدام بکنم.
قاضی صلواتی: آقای دکتر صلاحــی، وکیل محترم متهم دفاعیات را 

اعلام کند.
دفاعیات وکیل مدافع متهم

صلاحی: بسم الله الرحمن الرحیم. با کسب اجازه از محضر ریاست محترم 
دادگاه به استحضار می رسانم که پرونده قطور متهم مورد بررسی قرار گرفته 
و صرف نظر از این که موکل بنده به ارتکاب جرائمی حدود مواد 500 و 515 
قانون مجازات اسلامی و عبور از مرز داشته است اما به جهت فقدان عنصر 
مــادی در مواد 186 و 610 به جهت مســلح نبودن و [عدم] اقدام عملی 
به اتهاماتی که بر او وارد شــده انتساب عنوان مجرمانه محارب قابل تصور 
نیست و از طرفی اصولاً هر انسانی تحت تأثیر دو نیروی متضاد مبادرت به 
ارتکاب جرم می کند یک نیرو که عوامل جرم زایی فردی و اجتماعی هست 
و منشعب می شود از پرونده شخصیت متهم و یک نیروی دیگر که نیروی 
مقاومت هست منشعب می شود از اخلاق، ایمان، تربیت فردی و اجتماعی 
و فاکتورهای فرهنگی می تواند سد راه کج روی های او بشود رأفت اسلامی 
آنچنان جاذبه ای دارد که تضمین کننده صلابت موجود در جامعه اسلامی 
ماســت و هرگز هیچ نابه هنجار اجتماعی نمی تواند کوچک ترین خدشه به 
آن وارد کند کما اینکه ملاحظه فرمودید تمام اقداماتی که موکل بنده انجام 
داده بود منتهی به نتیجه نشد و سربازان گمنام امام زمان »عجل الله تعالی 
فرجــه« جلوی این اقدامات را گرفتند و جرم ایشــان جرم عقیم ماند. در 
این زمینه گو اینکه به هر حال شروع به جرم آنها عناوین مختص به خود 
را دارد که مقر به ارتکاب آن هم شــده موکل بنده جوان هست و طبیعت 
او حساس، ماجراجو و بی تجربه و با توجه به تحول روحی که اکنون در او 
ایجاد شده است و اقرار هم به گناه خودش در مرحله تحقیقات مقدماتی 
و در محضر دادگاه کرد و طلب عفو او که مؤثر در کشف بزه انتسابی به او 
شــده و تخفیف در جرم و شمول رأفت اسلامی را در حق خودش فراهم 
کرده است که بنده تقاضای این اعمال تخفیف را به موجب ماده 22 قانون 
مجازات اسلامی از محضر دادگاه محترم دارم. از طرف دیگر با عنایت به بند 
الف ماده 25 همین قانون و به سبب تحول روحی موکل که تمام سرنخ ها 

لیست طولانی اتهامات یک تروریست در فتنه 88
مستنداتی از سیر حوادث و اظهارات 

و اعترافات متهمان وقایع پس از انتخابات

16

* آرش رحمانی پور 
فرزند داود با کمک 
دشمنان خارجی و 

گروهک ملحد انجمن 
پادشاهی قصد داشت با 
انجام عملیات های خشن 

و انفجارات متعدد در 
نقاط حساس و مذهبی و 
نیز حوزه های رای گیری 
به اربابان ددمنش خود 

خوش خدمتی کند 
که با توجهات امام 

عصر»عج« و تلاش های 
سربازان گمنام امام زمان 

و همکاری دادسرای 
عمومی انقلاب اقدامات 

غیرانسانی به موقع 
خنثی شد.

* محاربه از طریق عضویت در گروهک تروریستی و ملحد انجمن پادشاهی ایران و تهیه مواد منفجره برای 
ترور مسئولین و خادمان نظام و انفجار مراکز عمومی از قبیل امام زاده ها و حرم مطهر حضرت امام و قصد 
انفجار در مرکز رای گیری انتخابات ریاست جمهوری از جمله حسینیه ارشاد تهران، مسجدالنبی نارمک 
و انجام انفجارات متعدد آزمایشی، به منظور انجام جنایت در مکان های یاد شده با ارتباط با فردی به نام 

جمشید از جمله اتهامات آرش رحمانی بود.

را ارائه داده و خودش هم مقر به این مســئله بود و این کار جاذبه رأفت 
اسلامی سبب این تحول شده برای تسری روح مهربانی و تقویت فرهنگ 
ایمانی جامعه و مسدود شدن ادامه باب تبلیغات موجود از محضر دادگاه 
اســتدعای اعمال ماده 25 قانون مجازات اسلامی و اصرار رأی به صورت 
قرار تعلیق اجرای مجازات را ضمن حکم صادره دارم درخواســت می کنم 
برای تدارک آخرین دفاع به بنده یک هفته ای 10 روز فرصت داده شود و 

این مورد موافقت ریاست محترم دادگاه قرار بگیرد.
قاضی صلواتی: ضمن تشکر از وکیل مدافع جناب آقای دکتر صلاحی با 
توجه به ارائه لایحه کتبی و درخواست کتبی به دادگاه با 10 روز استمهال 

جهت تدارک آخرین دفاع موافقت می گردد.
متهم آرش رحمانی پور

قاضی صلواتی: از نماینده محترم دادســتان خواســته می شــود که 
کیفرخواســت انفرادی متهم آرش رحمانی پــور را قرائت کند! متهم در 

جایگاه قرار بگیرد!

نماینده دادســتان: آرش رحمانی پور فرزند داود که با کمک دشمنان 
خارجی و گروهک ملحد انجمن پادشاهی قصد داشته با انجام عملیات های 
خشــن و انفجارات متعدد در نقاط حســاس و مذهبــی و نیز حوزه های 
رای گیری به اربابان ددمنش خود خوش خدمتی کند که با توجهات امام 
عصر»عج« و تلاش های ســربازان گمنام امام زمان و همکاری دادســرای 
عمومی انقلاب اقدامات غیرانسانی به موقع خنثی شد. لذا با توجه به مطالب 
معنونه و اتهامات موجود در پرونده مجرمیت صادره و نیز با عنایت به اعمال 
ددمنشانه و غیرانسانی گروهک تروریستی و ملحد انجمن پادشاهی ایران 
و اقدامات متهم پرونده به شرح آتی با قرار بازداشت موقت و فاقد پیشینه 
محکومیت کیفری متهم اســت: 1- محاربه از طریق عضویت در گروهک 
تروریستی و ملحد انجمن پادشاهی ایران و تهیه مواد منفجره جهت ترور 
مسئولین و خادمان نظام و انفجار مراکز عمومی از قبیل امام زاده ها و حرم 
مطهــر حضرت امام و قصد انفجار در مرکز رای گیری انتخابات ریاســت 
جمهوری از جمله حســینیه ارشاد تهران، مســجدالنبی نارمک و انجام 
انفجارات متعدد آزمایشــی، جهت انجام جنایت در مکان های یاد شده با 
ارتباط با فردی به نام جمشید که عامل و آمر تمامی انفجارات صورت گرفته 
توسط این گروهک ملحد می باشد. از جمله انفجار حسینیه سیدالشهیدای 
شیراز باعث شــهادت 14 نفر و مجروح شدن صدها نفر گردید که متهم 
پرونده از طریق ایمیل کلیه دستورات را از نامبرده اخذ و با تهیه مواد منفجره 
قصد عملیات خرابکارانه فوق الذکر را داشته است که توسط سربازان گمنام 
شناسایی و دستگیر گردید. در این راستا از متهم مقداری مواد منفجره و 
چاشنی های انفجاری آماده انفجار کشف می گردد. 2- اجتماع و تبانی به 
منظور انجام اقداماتی علیه امنیت کشور، لذا با توجه به دلایل و مستندات 
از حمله: 1- تهیه بیش از یک صد کیلوگرم مواد مورد نیاز جهت ساخت 

بمب و چاشنی متعلقه و آماده نمودن
بمب به منظور اســتفاده در محل های اعلام شــده 2- انجام حداقل 
5 مورد انفجارات آزمایشــی و تصویربرداری از مراحل انفجار و ارسال آن 
به پســت الکترونیکی انجمن که دو مورد از این انفجار در اتوبان شــهید 
بابایی و 3 مورد آن در بزرگراه بســیج بوده است. 3- قصد انفجار بمب در 
حســینیه ای واقع در شهرک ولی عصر که بمب مذکور عمل نکرده است. 
4- قصــد انفجار در امام زاده علی اکبر چیــذر و امامزاده زید بازار تهران و 
پمپ بنزین بهارستان به منظور انتقام از مجروحین حادثه انفجار حسینیه 
سیدالشهدای شیراز و تاثیر منفی در انتخابات ریاست جمهوری. 5- انجام 
اقدامات جهت تهیه مواد منفجره و ســاخت بمب به منظور انفجار برخی 
از حوزه های رای گیری انتخابات ریاست جمهوری دهم از جمله حسینیه 
ارشاد و مسجد النبی)ص( نارمک به لحاظ پخش مستقیم جریان برگزاری 
انتخابات از طریق تلویزیون و اســتفاده بیشــتر تبلیغاتی به جهت پخش 
مستقیم مراســم رای گیری. 6- اعتراف به آشنایی با انجمن پادشاهی از 
طریق ایمیل و تماس تلفنی با جمشید و عضویت در این گروهک و اخذ 

کلیه دستورات لازم جهت انجام عملیات خرابکارانه.
با توجه به مواد مشــروح فوق و مستندات 186،187،190 ، 610 و با 
رعایت مواد 46 و 47 قانون مجازات اسلامی از دادگاه محترم تقاضای اشد 

مجازات برای متهم را دارم.
قاضی صلواتی: آقای آرش رحمانی پور فرزند داود، ابتدا خودت را کامل 

معرفی کن!
دفاعیات متهم

بسم الله و بالله، توکلت علی الله و کفی بالله وکیلا.
آرش رحمانی پور هســتم متولد سال 1368 تهران، نام پدر: داود، در 

خدمت شما هستم.
قاضی صلواتی:  براســاس کیفرخواســت صادره از دادسرای عمومی و 
انقلاب تهران، اتهام شما دایر بر:  [متن کیفرخواست قرائت شده ،] با توجه 
به حضور وکیل مدافع شــما در جایگاه وکلای محترم، دفاعیات خودت را 
بیان کن! بعد، از آقای وکیل هم خواهش می کنیم دفاعیات را کامل کنند!
آرش رحمانی پور: ابتدا درود و سلام دارم خدمت شما ریاست محترم 
و حضــار عزیز که حضــور دارند و تمام مردمی که صدای من را به خوبی 

می شنوند.
ابتــدا باید بگویم که پرونده من جای بحث و دفاعی در آن نیســت و 
خودم هم این را می دانم، اما خوب برای روشن شدن نه تنها پرونده خودم، 
بلکه چهره ای که واقعا معلوم نیست و پنهان است از گروه هایی که حمایت 
می شــوند از طرف کشورهای خارجی، ترجیح می دهم که مسائل مهمی را 

بیان کنم تا مردم هم از این مسائل مطلع بشوند.
خوب، مطمئنم که مردم از شــنیدن یک سری از این صحبت ها و آگاه 

شدن از یک سری حقایق ناراحت می شوند. من معذرت می خواهم از آنها، 
امیدوارم من را ببخشــند ولی لازم اســت که این صحبت ها گفته بشود و 
امیدوارم هم این دادگاه و هم مردم عزیزم و هم پروردگار عزیز من را ببخشد 
و به خاطر افکاری که در سرم داشتم، به خاطر اعمالی که می خواستم انجام 
بدهم و کلًا، مســیری که در آن قدم برمی داشتم و امیدوارم فرصت جبران 
عملی باشــد، نه تنها توبه زبانی و گفتن پشیمانی زبانی. امیدوارم فرصتی 

باشد بتوانم اشتباهات خودم را به صورت عملی جبران کنم.
خدمت شما ریاست محترم عرض کنم که باید از آشنایی خودم با انجمن 
پادشاهی شروع کنم. در حدود سال 85 به وسیله ماهواره و به طریق یکی از 
دوستانم با نام انجمن پادشاهی و تفکرات این انجمن به صورت ابتدایی آشنا 
شــدم. خوب، در وهله اول این یک حس کنجکاوی نسبت به این موضوع 
به وجود آورد، من کنجکاو شــدم که پیگیری کنم موضوع را و ببینم واقعا 
این قضیه انجمن پادشــاهی و این گروه تروریستی چیست و این گروهک 
تروریستی حرف اصلی اش و هدفش چیست. اگر بخواهم خیلی مختصر درباره 
افکار این گروهک تروریستی انجمن پادشاهی صحبت کنم باید بگویم که 
به طور کلی کار انجمن پادشــاهی، تحریف قرآن و تحریف تاریخ است. در 
وهله اول با تحریف معانی و تفاسیر قرآن سعی می کند که نه تنها ثابت کند 
که نعوذبالله قرآن یک کتاب مقدس و الهی نیست بلکه ساخته دست یک 
عده ای اســت و درپی منافع مادی طراحی شــده و در کل فرامین اسلام 
فرامین غلطی است و اساساً آن طوری که گفته می شود که یک دین الهی 
و مقدس است این طور نیست و در وهله دوم با تحریف وقایع تاریخی تاریخ 
اســلام و تاریخ ایران سعی دارد به همه اعضای خودش بقبولاند که دین 

اســلام و مرام اسلام از ابتدای تولد خودش در 1400 سال پیش تا امروز 
به مردم کشــور ما و به خود کشــور ما ظلم کرده و هنوز هم دارد این کار 
را انجام می دهد و در مرحله بعد با ایجاد یک فضای نژادپرســتانه شدید، 
وظیفــه هر ایرانی را این معرفی کند کــه حالا یک ایرانی وظیفه اش این 
اســت که در مقابل این مرام و در مقابل طرفداران این مرام مبارزه کند و 

کشور خودش را نجات بدهد.
خــوب، در وهله اول همه ما، مــن فکر می کنم 80 درصد، 60 درصد 
اعضای پادشاهی، البته نه اعضای بالادست که منافع مادی دارند، گذشته 
مذهبی ای دارند [مانند] خود من در وهله اول این صحبت ها و این مطالب 
ایجاد نفرت می کند. یعنی یک ایجاد نفرتی نسبت به انجمن پادشاهی در ما 
به وجود می آمد همان طور که ما این نفرت را حس می کردیم و شــاید هم 
خیلی رده بالا باشد که اگر آن لحظه ما دستمان به شخص مسئول انجمن 
پادشاهی می رسید شاید هم یک اتفاق بدی می افتاد. اما مهم این است که 

ما ادامه می دهیم به این کنجکاوی که باعث می شود که ما به این حرف ها 
گوش بدهیم، ادامه بدهیم، ادامه بدهیم و تا جایی که شــک کنیم و این 
شک هر روز بیشتر می شود. دلیلش هم معلوم است. حالا من خودم شخصاً 
اگر بخواهم دلیلش را برای شــخص خودم بیان کنم اینکه خوب من سنی 
که اصلًا نداشــتم، ســن کمی داشتم و دوم اینکه اصلًا علم و آگاهی کافی 
نداشــتم، نه اشراف داشتم بر تاریخ کشورم و اسلام و نه اشراف عقیدتی و 
اخلاقی داشتم روی فرامین اسلام واقعاً هیچ علمی نسبت به این موضوعات 
نداشتم. چون شــک و تحقیق در یک سری موارد، مخصوصاً موارد دینی 
الهی نیاز به یک پیش زمینه علمی دارد که ما نداشــتیم و چون نداشــتیم 
اجازه ورود به این عرصه را هم نداشــتیم. اما خوب یکی از کارهای انجمن 
پادشاهی هم این است که به ما بقبولاند که ما اجازه ورود به این عرصه ها 
را داریم، یعنی ما می توانیم شــک کنیم، ما می توانیم وارد بشویم و توهین 
کنیــم. درصورتی که این طور نبود و این طرز تفکر هم در ما به وجود آمد. 
خوب، به مرور زمان کنجکاوی بیشــتر باعث شد این شک تا جایی پیش 
برود و این شستشــوی مغزی تا جایی پیش برود که ما اعتقادات خودمان 
را از دســت دادیم بدهیم و وقتی هم اعتقادات خودمان را از دست دادیم 
واقعاً یک شخصی شدیم که از لحاظ مذهبی و از لحاظ اخلاقی پوچ شده 

و دارای هیچ دیوار محکمی برای تکیه زدن به آن نیستیم.
سیاســت انجمن پادشاهی و این گروه تندر هم همین است. اول سعی 
می کنــد اعضای ناآگاه و نــادان خودش را از لحاظ اعتقادی و اخلاقی پوچ 
کند، بعد به وسیله آن تحریف های تاریخی یک سری ارزش ها یا بهتر بگویم 
ضدارزش ها را برایش پایه ریزی کند. این ضدارزش ها باعث می شــود خود 
به خود شخص به سمت انجمن پادشاهی کشیده بشود و وقتی شخص به 
ســمت انجمن پادشاهی کشیده شد مورد شستشوی مغزی قرار می گیرد 
و در نهایت این شستشوی مغزی باعث می شود که آن فرد یک فرد چشم 
و گوش بســته بشود یا بهتر بگویم یک سرباز کر و کور و لال بشود که هر 
کاری انجمن پادشاهی از او بخواهد انجام می دهد. چون واقعاً دیگر ارزش های 

پوچی برایش طراحی شده، اعتقادات اخلاقی و مذهبی هم ندارد.
البتــه امیدوارم خدا به خاطر این حرف هایی که من به این صراحت 
می زنم من را ببخشد. من مجبورم برای این که جوانانی مثل من وارد این 
راه نشوند و همین جا هم فرصت را مغتنم می شمارم و توصیه می کنم به 
هم سن و سال های خودم گول این حرف های فریبنده را نخورند. در وهله 
اول شــاید این حرف ها ایجاد کنجکاوی بکند ولی بهتر است به سرعت 
خودشان را کنار بکشند چون هدف جوانان هستند و هدف جوانان ناآگاه 
هســتند. پس جوانان لطف کنند به خودشان لطف کنند خودشان را از 
این صحبت ها و از این رسانه ها و از این تبلیغات کنار بکشند. چون من 
به عنوان کســی که وارد این مســیر اشتباه شدم حس می کنم که آنها 
قــدرت این را دارند که روی افراد بی علم و بی دانش و بی ایمانی مثل ما 

تأثیر بگذارند.
از ایــن موضوع که بگذریم بحث عضویت من در انجمن پادشــاهی، 
عضویت رسمی من در انجمن پادشاهی و گروه تندر مطرح می شود. حدود 

یک ســال پیش، خوب از آن جایی که من جذب انجمن پادشاهی شدم 
افکارم تغییر کرده بود، دوست داشتم پیگیری کنم موضوع را ببینم واقعاً 
باید چکار کرد و آن ضدارزش هایی که برای من پایه گذاری شده چگونه 
باید به آن رسید و آن آرمان های پوچی که سردمداران انجمن پادشاهی 
طراحی کرده بودند بالاخره ما باید به آن می رســیدیم، چون اینها شده 

بود آرمان های ما.
و از طریق اینترنت موفق شدم ارتباط برقرار کنم با انجمن پادشاهی، 
خوب 90 درصد ارتباطات، آن طوری که من می دانم 90 درصد ارتباطات 
انجمن پادشاهی و گروه تندر از طریق اینترنت است یعنی فضای سایبری 
به وجود آوردند که ایجاد جذابیت هم می کند در جوانان که علاقه به علم 
کامپیوتر دارند و خوب من عضو انجمن پادشاهی به صورت رسمی شدم با 
زدن یک E-mail و معرفی خودم کد عضویت گرفتیم، اسم مستعار گرفتیم 

که دادستانی محترم بیان کردند.

اما دعوت ابن تیمیه از سوی علمای اهل سنت مورد پذیرش همگانی قرار 
نگرفت و جز برخی از شاگردانش همچون ابن القیم )751 .ق( دیگر بزرگان اهل 
سنت با او مخالفت کردند و کتاب های متعددی در رد او و بدعت هایش نوشتند. 
از جملــه ذهبی از علمای هم عصر ابن تیمیه نامه اي به او نوشــت و او را 
مورد نکوهش قرار داد وتســلیم در برابر احادیث صحیح را از او خواســتار شد. 

ذهبي نوشته بود:
»حال آن که در دهه هفتاد از عمر خود هستی و رحلت از این عالم نزدیک 

است آیا وقت آن نرسیده است که توبه و انابه کنی؟« 
در مصر نیز قاضی القضات فرقه های چهارگانه اهل سنت، آرای ابن تیمیه 

را غلط و بدعت اعلام کردند. 

روزنامه ســعودی الوطن نیز در سال 1382 به نقل از منابع آگاه 
فاش کرد که نیروهای اشــغالگر شــمار زیادی از اعضای ســازمان 
مجاهدین خلق را آزاد کرده اند تا آنها شبه نظامیان مقتدی صدر را 
سرکوب کنند . به گفته این منابع ، افسران عالی رتبه آمریکایی برای 
دیدار با رهبران این سازمان و ایجاد هماهنگی و نیز دادن مأموریت 
جدید به آنها برای سرکوب شبه نظامیان مقتدی صدر ، وارد مقر این 
سازمان در شهر العظیم شده اند . الوطن به نقل از شاهدان عینی در 
شهر العظیم نوشت : طی روزهای اخیر تجهیزات و جنگ افزارهای 

نظامی آمریکایی وارد مقر مجاهدین خلق شده است .1 
این در حالی بود که در پی ماجرای 11 سپتامبر ، دولت آمریکا 
ســازمان منافقین را در لیست سازمان های تروریستی قرار داده و 
خواهان بسته شدن اموال این سازمان شده بود . لازم به ذکر است 
که منافقین از ماه می سال 2002 از طرف انگلیس و سپس اروپا نیز 

در لیست سازمان های تروریستی قرار گرفته بودند .2 
با این وجود ، منافقین مستقر در آمریکا ، در منطقه ای که با کاخ 
سفید آمریکا در واشنگتن تنها پنج خیابان فاصله دارد ، به فعالیت 
مشــغول بوده اند . منافقین در ماه مارس 2003 همایش بزرگی در 
واشنگتن برگزار  کردند که برخی شخصیت های آمریکایی از جمله 
ریچارد پرل رئیس گروه مشاوران پنتاگون ، در آن حضور داشتند . 3

در شــرایطی که سازمان منافقین در آمریکا به عنوان یک گروه 
تروریســتی و غیر قانونی شناخته شده بود ، ولی دفاتر این سازمان 
در شهرهای مختلف آمریکا همچنان برقرار بوده ، حمایت های مالی 
و سیاسی بعضی از اعضای کنگره آمریکا از این گروهک تروریستی 
همچنان به صورت علنی ادامه داشــت و اعضای این سازمان نیز در 
عراق تحت حمایت و مراقبت نظامیان آمریکایی قرار داشتند . اقدام 
مأموران امنیتی فرانسه در بازداشت همسر سرکرده منافقین و اعضای 
کادر مرکزی این سازمان در حومه پاریس در اواخر خرداد 1382 نیز 
با مواضع دوگانه آمریکا رو به رو گردید . ســخنگوی وزارت خارجه 
آمریکا از یک ســو اقدام دولت فرانســه را مورد تمجید قرار داد و از 
سوی دیگر از پاسخ دادن به این سؤال که چرا آمریکا اقدام مشابهی 
علیه دفاتر این گروهک در شهرهای آمریکا انجام نمی دهد ، طفره 

برای در هم شکستن قدرت و نفوذ مسلمانان
جاسوس های انگلیسی عازم کشورهای اسلامی می شوند !

* از قرن دوازدهم آسیا و بخش هایی از اروپا زیر سلطه 
امپراطوری قدرتمند عثمانی قرار گرفت. عثمانی ها 

پیرو اسلام و اهل تسنن بودند. پیش بینی کارشناسان 
وزارت مستعمرات انگلستان ابتدا این بود که 

امپراطوری عثمانی در کمتر از یک قرن، به کلی سقوط 
خواهد کرد اما این گونه نشد و در عمل براي چند 

قرن آن ها قدرت بلامنازع  دنیا شدند. بنابراین دولت 
انگلستان براي نفوذ و در هم شکستن این قدرت 

ماموران بسیاری را به قلمرو عثمانی و سرزمین هاي 
مجاور آن اعزام کرد. 

***

* کشورهای اروپایی راه دشواری را در پیش داشتند؛ 
قطع ریشه های درخت تناوری که از شرق تا غرب کره 
زمین امتداد داشت، کار آسانی نبود. به همین جهت 
وزارت مستعمرات بر زبان، فرهنگ و علوم اسلامی 
متمرکز شد. ماموران انگلیسی که به شرق اعزام 

مي شدند باید زبان و فرهنگ های شرق و به خصوص 
فرهنگ اسلام را فرا مي گرفتند.

***

از مشخصات کلی عقاید ابن تیمیه این بود که او هر چیز جدیدی را بدعت 
و باعث گمراهی مي دانســت. نخستین بار که سخنی از ابن تیمیه مورد انکار 
قرار گرفت، در ماه ربیع الاول ســال 698 بود که جمعی از فقها به مناســبت 
فتوایی که در رساله حمویه داده بود، در مقابل او قیام و وي را از سخن گفتن 

در این باره منع کردند. 
گفته مي شــود که در ربیع الاول ســال 698، گروهی از علمای شافعیه به 
مخالفت با ابن تیمیه پرداختند و ســخن او را در خصوص صفات خداوند انکار 
و فتوای او را در رســاله حمویه مردود شــمردند و پس از مجلس بحثی که با 
او ترتیب دادند، در دمشــق منادی ندا داد که عقیده حمویه باطل است و ابن 
تیمیه را از ســخن گفتن و اظهار عقاید خود منع و به دستور قاضی مالکی او 
را از مجلس بحث، به زندان بردند و چون قاضی مالکی خبر یافت که مردم در 
زندان، نزد وی آمد و رفت مي کنند، اظهار داشــت که باید بر او سخت گرفت؛ 

زیرا کفرش به ظهور رسیده است. 15
در شب عید فطر او را از برجی که محل زندانی شدن او بود، به چاهی منتقل 
کردند و در دمشق ندا دادند که هر کس دارای عقاید ابن تیمیه باشد، خون و 
مالش حلال است. خصوصا اگر چنین کسی از فرقه حنبلی باشد. فرمان سلطان 
را نیز در این باره، ابن اشهاب محمود، در مسجد جامع، برای مردم خواند. پس 
از آن حنبلیان را گرد آوردند و آنان در حضور جمعی که حاضر بودند شهادت 

دادند و اقرار کردند که پیرو مذهب شافعی هستند. 16
ابن تیمیه همچنان زندانی بود تا امیر آل فضل، از او شــفاعت کرد. طبق 
گفته ابن حجر در این زمان در قلعه الجبل بین او و تعدادی از فقیهان بحثی 
جریان یافت. در نتیجه این بحث، استشهادی نوشته شد مبنی بر این که ابن 
تیمیه خود را اشعری مذهب دانسته و ورقه اي به خط او یافتند که در آن چنین 
نوشته شده بود: آن چه من اعتقاد دارم، این است که قرآن، معنایی است قائم 
به ذات خداوند و آن صفتی است از صفات ذات قدیمی خدا و قرآن غیرمخلوق 
است و حرف و صوت نیست و این که مقصود از آیه الرحمن علی العرش استوی، 
ظاهر آن نیست و من حقیقت مراد از آن را نمي دانم، بلکه جز خدا، کس دیگر 
نمي داند، گفته من در نزول )فرود آمدن خدا از آسمان یا از عرش( همانند آن 

چیزی اســت که در استوا )استوای بر عرش( گفتم و در آخر ورقه نوشته شده 
بود: کتبه احمدبن تیمیه. سپس فقیهان حاضر در جلسه، شهادت دادندکه او 
درتاریخ 25 ربیع الاول سال 707 با اختیار و میل خود، از آن چه غیر از مطالب 

مزبور مي باشد، توبه کرده و جمع کثیری از علما به این امر گواهی دادند. 17
ابن تیمیه در شــعبان ســال 726 بار دیگر مورد انتقاد علما قرار گرفت و 
چون فتوایی به خط او یافتند که در آن مردم را از ســفر به قصد زیارت انبیا 
و صالحین منع کرده بود، او را به زندان افکندند و به دســتور ســلطان از فتوا 
دادن منع شــد. یکی از ویژگی های ابن تیمیــه، مخالفت او با علمای بزرگ و 
کوچک، قدیم و متاخر مذاهب بود. او در یک مورد عمر خلیفه اول را خطاکار 
دانست. هفده مورد نیز بر علی )ع( ایراد گرفت و چون نسبت به مذهب حنبلی 
متعصب بود، از اشــاعره بدی گفت و حتی غزالی را دشــنام داد. مردم درباره 
ابن تیمیه به چند دســته تقسیم شــدند. بعضی او را زندیق مي دانستند؛ زیرا 
که گفته بود به پیغمبر )ص( نمي توان اســتغاثه کرد و با این گفته مقام نبوت 
را پایین مي آورد و از بزرگداشــت رسول خدا منع مي کرد. برخی در حالی که 
سخن پیامبر درباره علی)ع( را که فرموده بودند: »لایبغضک الا منافق« یادآور 
مي شــدند، به این علت که درباره علی )ع( سخنانی جسارت آمیز گفته بود، او 
را منافق مي دانستند. گروهی اورا به خاطر این که عثمان را مردی مال دوست 
دانسته بود و در خصوص ابوبکر هم از این گونه سخنان داشت، مورد نکوهش 
قرار مي دادند وگروهی دیگر به خاطر فتوایی که خدا را جســم دانسته و براي 
پروردگار دست و پا و چهره قائل شده بود که بر عرش نشسته است او را خطاکار 
مي دانستند. در هر حال ابن تیمیه هرگز در دوران خود با اقبال از سوی علما 
واقع نشــد اما به همان اندازه که از ســوی علما نفی شد، از طرف طرفدارانش 
مورد مبالغه قرار گرفت. به طوری که پس از مرگش عده اي آب غســل اش را 
برای تبرک مي آشــامیدند و هرچه به او متعلق بود مورد تکریم قرار مي دادند! 
18 برخی از آن ها برای تبرک، مندیل ها و عمامه های خود را بر روی جنازه اش 

انداختند. 19 به این ترتیب مي توان گفت که گروهی از طرفداران ابن تیمیه در 
شام باقی ماندند و تا زمان محمدبن عبدالوهاب، یعنی در قرن دوازدهم پیروان 

ابن تیمیه در شام بودند و افکار وی را ترویج مي کردند. 
***

از قرن دوازدهم آسیا و بخش هایی از اروپا زیر سلطه امپراطوری قدرتمند 
عثمانــی قرار گرفت. عثمانی ها پیرو اســلام و اهل تســنن بودند. پیش بینی 
کارشناســان وزارت مستعمرات انگلستان ابتدا این بود که امپراطوری عثمانی 
در کمتر از یک قرن، به کلی ســقوط خواهد کرد اما این گونه نشد و در عمل 
براي چند قرن آن ها قدرت بلامنازع  دنیا شــدند. بنابراین دولت انگلســتان 
براي نفوذ و در هم شکستن این قدرت ماموران بسیاری را به قلمرو عثمانی و 

سرزمین هاي مجاور آن اعزام کرد. 
همفر مي گوید: »ما با دولت ایران قراردادهای ســری متعددی امضاء کرده 
بودیم و جاسوس ها و ماموران ما در ممالک اسلامی زیر نفوذ عثمانی ها و در ایران، 
همچنان به کار خود سرگرم بودند ]...[ و درترویج فساد اداری و رشوه خواری و 
تهیه وسایل خوشگذرانی پادشاهان با زیبارویان، تا حدودی بنیان این حکومت ها 

را بیش از پیش متزلزل ساخته بودند.«
با این حال انگلیس به چندین دلیل از نتایج ضعف حکومت های عثمانی و 
ایران، به سود خود، چندان مطمئن نبود. نخست این که به دلیل نفوذ معنوی 
اســلام ـ که از نیرومندي و ثبات کامل برخــوردار بود ـ در مردم این مناطق 
آن ها به راحتی از ایمانشان دست نمي کشیدند. مسلمانان در طی قرن ها نشان 
داده بودند که در دفاع از عقاید و باورهای مذهبی شــان که اســارت و بندگی 
را برنمي تافت، بســیار دلیر و کوشا هستند. و به قول همفر »غرور عظمت های 
گذشته به گونه اي بر وجودشان حاکم بود که حتی در آن دوران ناتوانی و فتور 

هم دست از آن برنمي داشتند.«20
علاوه بر این ها علمای اسلام؛ یعنی مفتیان الازهر و مراجع تشیع در ایران 
و عراق هم مانند مانعی بزرگ در برابر مقاصد اســتعماری این کشــورها جلوه 
مي کردند؛ چرا که در میان پیروان هر دو مذهب تشیع و تسنن، پیروی و دوستی 
نسبت به رهبران دینی برقرار و شایع بود. در قلمرو عثمانی ها میان سلطان و 
شیخ الاسلام نیز همیشه روابط حسنه اي برقرار بود و نفوذ معنوی علما تقریبا به 
نفوذ سیاسی حکام پهلو مي زد. در کشورهای شیعه علما از جایگاهی ارزشمند 
برخوردار بودند و حتی مردم بسیار بیشتر از پادشاهان به آن ها علاقه مند بودند. 
اگرچه این نگاه در میان اهل تسنن با این شدت وجود نداشت اما تفاوت دید 
شــیعه و سنی در ارج نهادن به عالمان و پادشــاهان، چیزی از نگرانی وزارت 

مستعمرات و هیئت حاکمه کم نمي کرد. 
کشورهای اروپایی راه دشواری را در پیش داشتند؛ قطع ریشه های درخت 

تناوری که از شرق تا غرب کره زمین امتداد داشت، کار آسانی نبود. 
به همین جهت وزارت مستعمرات بر زبان، فرهنگ و علوم اسلامی متمرکز 
شد. ماموران انگلیسی که به شرق اعزام مي شدند باید زبان و فرهنگ های شرق 

و به خصوص فرهنگ اسلام را فرا مي گرفتند.

* روزنامه سعودی الوطن در سال 1382 
فاش کرد نیروهای اشغالگر شمار زیادی از 

اعضای سازمان مجاهدین خلق را آزاد کرده 
اند تا آنها شبه نظامیان مقتدی صدر را 

سرکوب کنند . به گفته این منابع ، افسران 
عالی رتبه آمریکایی برای دیدار با رهبران 
این سازمان و ایجاد هماهنگی و نیز دادن 
مأموریت جدید به آنها برای سرکوب شبه 

نظامیان مقتدی صدر ، وارد مقر این سازمان 
در شهر العظیم شده اند.

***

* رسانه ویژه کنگره آمریکا در آبان 93 
طی تحلیلی به قلم تانتر از اعضای شورای 
امنیت ملی آمریکا ، به موضع گیری رئیس 
جمهور وقت آمریکا در سال 1383 اشاره 

کرده و نوشت : » جورج بوش طی یک 
نشست خبری در ماه مارس 2005 ) اسفند 
1383 ( از لزوم همکاری با مجاهدین خلق 

سخن گفته بود . «
رفت . فیلیپ ریکر ســخنگوی وزارت خارجه آمریکا ، در نشســت 
رســانه ای خود گفت : مطابق قانون آمریکا ، سازمان مجاهدین یک 
گروه تروریستی می باشد و ما از هرگونه تلاشی در دنیا علیه گروه های 
تروریستی تمجید می کنیم . وی گفت : اقدامات مالی نظیر مسدود 
کردن دارایی های مالی گروه های تروریستی نیز شیوه دیگری برای 
مقابله با این ســازمان می باشد . وی تأکید کرد : بنا بر این هرگونه 
اقدامی که در دنیا به نحوی مانع اعمال تروریستی شود ، قابل تمجید 
اســت . ریکر در پاسخ به اینکه آیا او از اقدام مشابه در آمریکا یعنی 

دستگیری اعضای منافقین در این کشور حمایت می کند ، گفت : 
این سؤال مربوط به وزارت دادگستری بوده و بهتر است از مقامات 

این وزارتخانه پرسیده شود ! 4 
آمریکا طی چنــد دهه اخیر همواره مأمن و پناهگاه امنی برای 
گروه های مخالف جمهوری اســلامی ایران به طور اعم و ســازمان 
تروریســتی منافقین به طور اخص بوده و مقامات دولتی یا کنگره 
آمریکا از وجود این سازمان به عنوان یک ابزار فشار علیه جمهوری 
اســلامی ایران اســتفاده کرده اند . طی سال های گذشته مقامات 
دولت ، کنگره ، ســنا و دیگر منابع حکومتی آمریکا ، بارها حمایت 
خود را از منافقین اعلام کرده اند ؛ بارها آنان را مورد حمایت مالی 
قرار داده اند ؛ بارها از آنان به عنوان منابع خبری خود برای تدوین 
گزارش های دروغین و جعلی راجع به وضعیت حقوق بشر در ایران 
اســتفاده کرده اند و بارها از وجود آنان در آمریکا به عنوان اهرمی 
برای فشار علیه جمهوری اسلامی ایران سود جسته اند . در چنین 
شــرایطی بسیار بدیهی است که آمریکایی ها از یک سو منافقین را 
تروریست خطاب کنند و از سوی دیگر آنان را در آمریکا ، در عراق 
و در نقاط دیگر تحت پوشش حمایت های مالی و سیاسی آشکار و 
نهان خود قرار دهند . چرا که شعار آنان در مبارزه علیه تروریسم از 

ابتدا مخدوش ، مغرضانه و دروغین بوده است . 5
رســانه ویژه کنگره آمریکا در آبان 93 طی تحلیلی به قلم تانتر 
از اعضای شــورای امنیت ملی آمریکا ، به موضع گیری جورج بوش 

رئیس جمهور وقت آمریکا در سال 1383 اشاره کرده و نوشت : 
» جورج بوش طی یک نشست خبری در ماه مارس 2005 )اسفند 

1383 ( از لزوم همکاری با مجاهدین خلق سخن گفته بود . « 6
دبیرکل بنیاد هابیلیان در کنگره 17 هزار شهید ترور ، در مورد 
ارتباط منافقین با اعضای کنگره آمریکا می گوید که آمریکا با وجود 
آنکه ســازمان منافقین را در لیست گروه های تروریستی قرار داده 
بود، هیچ محدودیتی برای اعضای آن نداشته و اعضای رسمی سازمان 

منافقین به راحتی در کنگره آمریکا رفت و آمد می کردند .7 


